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Devotional decree is an idiom used in theological sciences, principle of jurisprudence and 
jurisprudence and is mostly used as opposite to a decree having a cause (ḥukm-i mu‘allal) 
and it has different meanings. In the more preferred definition it is a decree that does not 
have an apparent cause although its wisdom might be apparent. The aspect of a decree being 
a Divine Right, non-vicariousness of problems, exclusivity of proponents, and certainty of 
denotation are the properties of devotional affairs. Many different topics and problems have 
been raised regarding this topic and the differences in this matter have impacted different 
jurisprudential subjects. This article has been written with a descriptive-analytical method 
and is of content analysis type and is based on Sunni legal and jurisprudential sources. The 
originality of devotedness (ta‘abbud) in devotional precepts, principality of causation in 
non-devotional precepts, the presence of wisdom in devotional precepts, affiliation of 
hesitant precepts in caused and of-rescannable-meaning precepts, the excellence of 
compliance of devotional precept based on the faith levels and distinguishing the worshipper  
from the Worshipped, not using conjecture in devotional precept and the credibility of 
Ṣaḥābī sayings regarding devotional precept are among the preferences of this article. 
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 :  هاکلیدواژه 

 تعلیل، 
 حکمت، 

 حکم تعبدی، 
 خصائص امور تعبدی، 

 علت.

مختلف  یفتعار   یدر مقابل حکم معلل، و دارا یدر علوم کلام، اصول فقه و فقه، و غالباً اصطلاح یاصطلاح یحکم تعبد 
بودن    یاست که علت ظاهر ندارد، گرچه حکمت آن ظاهر باشد. جنبه حق الله  یراجح، عبارت از حکم  یفاست. در تعر 

 یالدلاله بودن نصوص، از جمله خصائص امور تعبد   یا و قطع یبودن قضا  یمسائل، جنبه اختصاص  یریناپذ  یابتاحکام، ن
از    یاریها، اثر خود را بر بسحوزه  ینمترتب شده و اختلاف در ا  یبر مفهوم حکم تعبد   یهستند. سؤالات و مباحث مختلف

و    صولیمحتوا و بر اساس منابع ا  یلو از نوع تحل  یلیتحل  -یفیپژوهش به روش توص  ینگذاشته است. ا  یموضوعات فقه
وجود حکمت در   ی،عباد  یردر احکام غ  یلو اصالت تعل  یاهل سنت انجام شده است. اصالت تعبد در احکام عباد  یهفق

به تناسب مراتب   یتعقل یا  یامتثال حکم تعبد  یتافضل ی،الحاق احکام متردد بر احکام معلل و معقول المعن ی،احکام تعبد 
از جمله    یمشتمل بر حکم تعبد   یقول صحاب  یتو حج   یکم تعبد در ح  یاسق  یو شناخت عبد از معبود، عدم اجرا  یمانیا

 .باشندی پژوهش م ین ا یحاتترج
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 مقدمه  . 1
او   محرک  انسان همواره  ذهن جستجوگر  و  فطری  فلسف  برایکنجکاوی  تبیین  و  مسائل  ۀ  شناخت 

  است. هانسان در این مسیر گاه به جواب رسیده و گاه در درک برخی مسائل ناکام ماند  است.همختلف بود
فلسفه و چرایی مسائل و احکام شرعی نیز به همین شکل همواره محل سؤال و کنجکاوی واقع شده  

اند؛ گاه به پاسخ سؤالات خود  کنون در پی تبیین برآمدهاز گذشته تا و علما و مجتهدان امت همواره  
اند:  اند، اما گاه به مانند عائشه)رض( در پاسخ علت عدم قضای نماز بر زنان حائض گفتهیافته  دست

به  (339/ 3)اعظمی،    «الصلاة  بقضاء  نؤمر  ولا  الصوم  بقضاء  فنؤمر  ذلک،   یصیبنا  کنا » یا  سان  و 
( و 36/ 6)اعظمی،    «ترث  ولا  تُورَثُ   للعمة  عجباً »اند:  خطاب در عجب و شگفتی مانده و گفتهعمربن

اند. اصطلاح »حکم تعبدی« در لابلای  گاه جز بیان عبارت »این حکم تعبدی است« پاسخی نداشته
  است. هو اختلافات و آثار زیادی را به دنبال آورداست  هبسیاری از متون شرعی و کلام علما قابل مشاهد

این بحث  ۀ  توان زاییدمصطلح را می  در مبحث قیاس کاربرد و استعمال فراوانی دارد و حتی به نوعی این 
تشریع احکام بسیار  ۀ دانست. علاوه بر این، وجود علت و حکمت در بسیاری از احکام و چرایی و فلسف

مورد سوال افراد واقع شده و چه بسا سبب هدایت و یا ناباوری برخی را هم فراهم آورده باشد یا بیاورد.  
آثار  تشخی  برایلذا وجود چارچوب مفهومی صحیح   این اصطلاح،  علل وجودی  این اصطلاح،  ص 
ای های آن موضوعی پراهمیت است که این پژوهش در مطالعهفقهی، مصادیق، مختصات و کاربرد

توصیفی با رویکردی تحلیلی سعی بر طرح و تبیین جوانب مختلف آن بر اساس منابع اصیل مذاهب  
ر خصوص برخی مباحث مرتبط ذکر خواهد  ای داهل سنت دارد. پیش از ورود به بحث اصلی، مقدمه

 شد. 

 پیشینه پژوهش 
که غالباً از منظر فقهای امامیه یا متمرکز    شوندیمیی یافت  هاپژوهشدر موضوع احکام تعبدی و تعقلی  

 نمونه:  عنوانبهبر مسائل کلی این دو نوع احکام است. 
له فقه، دفتر تبلیغات حوزه  الف( مقاله تعقل و تعبد در احکام شرعی، نوشته اسدالله لطفی، مج

 ش. 1375، فروردین 8و   7علمیه قم، دوره سوم، شماره 
جز در  ـ  هادگاهید  :ًاین مقاله غالباً متمرکز بر مسائل کلی احکام شرعی و انواع آن است. ثانیا  :اولاً 

 است. هـ از منظر فقهای امامیه بیان شدکلامی اشاعره و معتزله  یهادگاهیدبرخی موارد با اشاره به 
ب( مقاله تعبد و تعقل در احکام شرعی از دیدگاه مذاهب اسلامی، نوشته عبدالباسط قانت، مجله  

 ش. 1398، بهار و تابستان 51مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، دوره چهاردهم، شماره 
ی مختلف عالمان دین  هادگاهی داین مقاله ضمن تلاش در دستیابی به مفهوم شناسی تعبدی، اما 

ارشد    نامهانیپاو این مقاله در حقیقت برگرفته از یک  است  هرا درباره مفهوم این اصطلاح منعکس نکرد
 است. هپرداخته نشدو افزون بر آن، به خصائص حکم تعبدی  است  هبوده که بیشتر متمرکز بر حدود بود
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 ی پژوهش شناس روش 
به روش   آن  بر  اصولی مترتب  و  فقهی  آثار  و  تعبدی  موضوع مفهوم، خصائص حکم  در  تحقیق  این 

 است. هتوصیفی و تحلیلی بر اساس منابع اهل سنت انجام گرفت

 ی پژوهش ها افته ی
موجب حکم آن تعاریف مختلف برای حکم تعبدی، قول راجح این تعاریف آن است که علت    باوجود

ظاهر نشده باشد؛ گر چه حکمت آن ظاهر باشد و صرف ظهور حکمت، آن را از تعبدی بودن خارج  
با    است.هی دیگر این تحقیق، آن است که اصل در عبادات، تعبد و عدم توسعهاافتهی   ازجمله.  کندینم

دن احکام، نیابت  ی فقهی ناظر بر احکام تعبدی، مشخص شد که جنبه حق اللهی بوهانمونهمطالعه  
الدلال قطعی  قضایا،  بودن  اختصاصی  جنبه  مسائل،  نصوص    هناپذیری  امور    ازجمله بودن  خصائص 

 . شودیم تعبدی محسوب  
 علت و حکمت  . 1- 1

پرکاربرد و با اهمیت در این حوزه بوده و به نوعی متغیر اصلی این موضوع محسوب    واژگاناین دو از  
واژ می این  از  لذا وجود فهم صحیح  برای فهم بهتر موضوع اصلی پژوهش هموار  شوند.  را  راه  گان، 
 کند. می

 علت .1-1-1

اصولیان حنفی از  شبه  ،برخی  وجود  به صرف  را  علت    ،قیاس  از  نیاز  بی  را  قیاس  و  دانسته  صحیح 
آن و رکن قیاس    فرع  و  اصل  بین  جامع   و  قیاس   صحت  را شرط  اند، اما غالب اصولیان علتدانسته

اشاعره علت را معرف -1دارای چهار دیدگاه متمایز هستند:    ،لاحی علتدانند. علما در تعریف اصطمی
سان عَلامت و نشانی بر حکم است که اگر معنی ایجاد شود،  ؛ یعنی از نظر آنان علت، بهدانندحکم می

دانند. )بصری،  تزله علت را مؤثر ذاتی در حکم میمع -2(  2/213شود. )شربینی،  حکم هم ایجاد می
غزالی بر آن است که علت، مؤثر غیر ذاتی در حکم شرعی با اذن خداوند متعال است.  -3(  2/449

باعث و برانگیزاننده حکم شرعی است.    ،آمدی بر آن است که علت -4  (310ی، صالمستصف )غزالی،  
معرفی شود، لازم است مشتمل    ،( به این معنی که وصفی که قرار است به عنوان علت3/224)آمدی،  

  زرکشی، )  شد که صلاحیت این را داشته باشد که مقصود شارع از تشریع حکم باشد.بر مصلحتی با
این تعاریف با الفاظ دیگری چون »التی لأجلها ثبت    (.102-101/ 4،  اصول الفقه  یف  طیالبحر المح 

بالمعلول« و »المعنی المنشیء« در کلام فقها و    صفة قائمةللحکم« و »  الجالبة  الصفةالحکم« و »
شود که اشاعره، علت را مؤثر در  می  بر اساس تعاریف گذشته مشخص   است. هابل مشاهداصولیان ق

دانند؛ بلکه علت در نزد آنان، معرف حکم است. از سوی دیگر معتزله بر خلاف اشاعره، علت نمی  حکم
ا  شود؛ بی و آمدی، دیدگاه میانه محسوب میدانند. در این میان دیدگاه غزالمی  را مؤثر ذاتی در حکم
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اند. بدین گونه که غزالی همچون  تفسیری جداگانه از علت بیان کردهاین تفاوت که هر کدام از آنان  
 اند. باعث و برانگیزاننده حکم دانسته  معتزله علت را مؤثر در حکم، اما نه به طور ذاتی و آمدی علت را

 حکمت  .1-1-2

  ی ر ف یر شرح التحر یالتحب  )مرداوی،  است؛هحکم از آن نشأت گرفتکه    حکمت آن معنای مناسبی است
(  386/ 3)طوفی،    ؛ طلب آن است  برایکم  ( یا غایت حکم است که تشریع ح1059/  3،  أصول الفقه

وصف منضبطی نیست، سفر را مظنه    ،مانند مشقت سفر برای قصر نماز و افطار.. اما چون مشقت
اند. به عبارت دیگر، حکمت همان مصلحت، یعنی جلب  تحقق این مشقت و علت حکم عنوان کرده

منفعت و دفع ضرر بوده و مراد از »مشتمل بر حکمت« این است که ترتب حکم بر یک علت، موجب  
حکم بر این علت،  تحصیل حکمت باشد، مثلا علت وجوب قصاص، قتل عمد عدوان است و ترتب  

مصلحت حفظ نفوس را به همراه خواهد آورد. البته باید دانست که حکمت مجرد و صرف، به علت خفا  
کنند  و عدم انضباط در هر فردی معتبر نیست، لذا حکم را بناچار به وصفی ظاهر و منضبط مضاف می

  حکمت   تحصیل  موجب  دائما  وصف،  آن  بر  حکم  ترتب  دوران دارد. یعنی-حکمت - که وصف بر مدار آن
 . ( 137-2/134، أصول الفقه یح ف یح لمتن التنق یح علی التوض ی شرح التلوبخاری، )  .باشدمی

تبیین   قرافی در  واژگان وصف و مظنه هم ذکر شد.  و علت،  بر حکمت  در مطالب فوق، علاوه 
باشد.  وصف یک علت معتبر در حکم    ، شودگوید: حکمت آن است که موجب میارتباط این واژگان می

شود و دیگر نیازی نیست که مظنه  پس اگر اعتبار آن در حکم ثابت شد و منضبط بود، بر آن اعتماد می
د. بر این مبنا حکمت در مرتبه  شواش جایگزین آن مید، اما اگر منضبط نبود مظنهشوجایگزین آن  

،  أنواء الفروق  ی لبروق فالفروق أو أنوار اقرافی،  اول، وصف در مرتبه دوم و مظنه در مقام سوم است. )
رخصت قصر نماز است، مصلحت مکلف در راحتی و   (. به عنوان نمونه در بحث سفر که سبب2/285

شود که اگر مشقتی بر او عارض شد، در عبادت به وی تخفیف  صلاح جسم اوست و این موجب می
شود. در این مثال،  داده شود تا مشقت بزرگ نشده و مصالح او در اثر تضعیف بدن و نیرویش ضایع ن

حکمت، حفظ سلامتی و آسایش مکلف است. مشقت، مظنه حکم است و چون منضبط نیست، وصف 
 د و علت نام دارد. شومی آید، جایگزین خود مشقتسفر که مظنه تحقق این مشقت به حساب می

 تعریف حکم تعبدی  . 1-1-3

دَ از »  تعبدی در لغت منسوب به تعبد و مصدر »تنسک« یعنی انجام مناسک و    « و تعبد به معنایتَعَبَّ
 (. 3/273کثرت عبادت و اظهار خشوع و خضوع در آن عبادت است )ابن منظور،  

( امر ثابت شده بر خلاف قیاس  7/67،  م ینجابن)  ، یا با تعابیر دیگری چون تحکمیی حکم تعبد 
سیواسی،  4/212)زیلعی،   )ابن  7/382؛  المعنی  معقول  غیر  و  معلل  غیر  حکم  ؛ 447/ 1عابدین،  ( 

( در اصطلاح و کلام علمای شریعت دارای تعاریف مختلفی است که به شرح زیر  130/ 1شیخی زاده،  
 شوند: در منابع اصولی و فقهی یافت می
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؛  1/408دانند که اصلا علتی نداشته باشد. )دسوقی،  اغلب فقها حکم تعبدی را آن چیزی می .1
به عبارتی تعبدی به معنی این است   ( و7/3352، قهأصول الف ی ر فیر شرح التحر یالتحبمرداوی، 

اما بیشتر علمای اصول، حکم   [83/ 1دسوقی،  ]که شارع امری خالی از حکمت را مطالبه کند.  
می حکمی  را  نشدهتعبدی  مطلع  آن  علت  بر  ما  اما  است،  علت  دارای  که  )دسوقی،  دانند  ایم. 

1/408 .) 
ایم،  به آن کرده و ما بر حکمت آن مطلع نشده  تعبدی آن است که خداوند متعال ما را متعبد .2

آییم.  دهیم و در پی معنی بر نمیایم انجام میمانند تعداد رکعات نماز که ما آن را چنان که امر شده
 (. 157، صیطحطاو )
ابن عرفه، فقیه مالکی نقل کرده که بر اساس رأی فقها، تعبدی حکمی است که اصلا علتی   .3

  است، هت علمای اصول، حکمی است که دلیلی بر ادراک علت آن اقامه نشدندارد. اما از نظر اکثری
نه اینکه اصلا و در نفس الامر علتی نداشته باشد، چه هر حکمی در نفس الامر دارای علتی است  

 (. 361/ 5)ابن عرفه،   است.هبه آن مرتبط شد-و نه عقلا یا وجوبا-که شرعا
شود.  میشود، بلکه از شارع تلقی به قبول  تعبدی، حکمی است که از حکمت آن سوال نمی .4

 (. 2/187)دمیاطی، 
نمی .5 را  آن  در  موجود  مصلحت  ما  که  است  حکمی  تعبدی،  قرافی،  نگاه  اینکه  در  نه  دانیم، 

مصلحتی در آن نباشد، چه از باب اطراد قاعده شرع، عادت شرع از باب تفضیل، رعایت مصالح  
و    2/108،  أنواء الفروق  یالفروق أو أنوار البروق ف ،  ؛ قرافی67/ 1،  هریالذخ )قرافی،  بندگان است.  

(. زرکشی هم تعبدی را آنچه  324/  1،  شرح المحصول  ینفائس الأصول ف ؛ قرافی،  246و    110
ف المسامع بجمع الجوامع  ی تشندانیم، نه اینکه علتی ندارد. )زرکشی،  داند که ما علت آن را نمیمی

 (. 219/ 3،  کین السبیلتاج الد
گوید: آن دسته از اوامر  ول المعنی را عادی نامیده و در تعریف تعبدی و عادی میشاطبی معق .6

و نواهی که معنای آنها علی التفصیل معقول نیست، تعبدی است، اما آنچه معنای معقولی دارد و  
شود. بر این اساس طهارات،  عادی و غیر تعبدی تلقی می  است،همصلحت یا مفسده آن شناخته شد

و حج همه تعبدی هستند، اما بیع، نکاح، شراء، طلاق، اجاره و جنایات عادی هستند،  نماز، روزه  
 (. 57-2/56،  الاعتصام  . )شاطبی،زیرا احکامشان معقول المعنی است

نوعی که برای ما روشن شده که -1گوید: احکام شرعی دو نوع هستند:  عبدالسلام میعزبن .7
مفسده هستند، یا اینکه جلب کننده و دفع کننده یک  جلب کننده یک مصلحت یا دفع کننده یک 

آنچه  -2نامند.  مفسده یا جلب کننده و دفع کننده یک مصلحت هستند و آن را معقول المعنی می
نامند.  و آن را تعبد میاست  هجلب کننده مصلحت یا دفع کننده مفسده بودن آن برای ما روشن نشد

 (. 1/18)ابن عبدالسلام، 
 (. 37/ 1شود. )سرخسی، داند که در آن طلب معنی نمیا حکمی میتعبدی ر   ،سرخسی .8
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شود.   .9 گرفته  شرع  از  بلکه  نیابد،  راه  و  آن هدایت  به  عقل  که  دانسته  امری  را  تعبدی  سبکی 
 [. 96/ 3]سبکی،  

کنند که علت موجب حکم آن، ظاهر نشده باشد،  برخی از علما تعبدی را بر چیزی اطلاق می .10
باشد.   تعبدی بودن خارج  گرچه حکمت آن ظاهر  از  را  آن  بنابراین دیدگاه صرف ظهور حکمت، 

 (. 4/272کند. )شروانی، نمی
  برای   تعبد  آن  وسیله  به  لکن  دانیم،نمی  را  آن  علت  ما  که  داندمی  حکمی  را  تعبدی  عثیمین .11
 (. 246/ 2، الشرح الممتع علی زاد المستقنع )عثیمین، .  دهیممی  انجام را خدا

این تعاریف یکسان نبوده و حاوی مطالب مختلفی است، لذا به شکل   شود، چنان که ملاحظه می
 زیر قابل دسته بندی و ارائه هستند: 

 دانند که فاقد علت و یا خالی از حکمت است. برخی از علما تعبدی را حکمی می .1
برخی معتقدند تعبدی دارای علت و یا حکمت و یا مصلحت است، اما ما بر آن علت و حکمت  .2

 دانیم. نشده و آن مصلحت را نمیمطلع  
اند که از حکمت آن سوال نشده و در آن طلب معنی  ای از علما تعبدی را آن حکمی دانستهعده .3

 شود. نمی
برخی دیگر معتقدند که تعبدی آن است که فقط علتش ظاهر نباشد، گرچه حکمتش آشکار  .4

 باشد. 
بحث قیاس و ظهور حکمت در بسیاری از   با توجه به تقابل تعبد در مقابل تعلیل، و اهمیت علت در

 آید. احکام تعبدی و لو به صورت اجمالی و ناقص، این تعریف از حکم تعبدی راجح و أقوی به نظر می
 تعبدی  حکم  انواع .1-1-4

  که  شرعی غیر عبادی  آن دسته از احکام-2.  عبادی  مناسک  و  اعمال- 1: است  نوع  دو  تعبدی  حکم
مانند حدودنمی  آشکار  بندگان  برای  آنها   تشریع  حکمت عاشور،  .  شود،   حکم  بیشترین  (2/56)ابن 
 . است عددی مقدرات  و کفارات حدود، عبادات، اصول به مربوط تعبدی

 منهج اصولیان در تقسیم احکام به اعتبار تعبدی و تعقلی بودن  . 2
به  ها  علمای اصول در تقسیم احکام به اعتبار تعبد و تعقل دارای مناهج مختلفی هستند که اهم آن

 : شرح زیر است
 الف: منهج تفصیلی مبتنی بر انواع مقاصد شرعی: 

  با رویکرد مقاصدی به پنج قسم تفصیلی تقسیم ها  جوینی احکام را به اعتبار تعبدی و تعقلی بودن آن
 کند: می

د. مانند قصاص که معلل به حفظ  شومی احکام شرعی معقول المعنی که تأویل به امر ضروری  .1
 باشد. می فظ نفس جزء ضروریات خمسهشود. حمی نفس
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 د، مانند اجاره. شومی  احکام شرعی معقول المعنی که به حاجیات تأویل .2

احکام شرعی ناظر بر مکارم الأخلاق و تحسینیات، مانند وضو که مفید نظافت است و قیاس   .3
 المعنی بر آن ممتنع است؛ چه آن که قابل درک با عقل بشری نیست. 

گردد، همانند  می  حکم همانند سابق است، جز آن که از قاعده آن خارج  احکامی که در وصف و .4
 کتابت برای آزادی برده که بر خلاف قاعده »امتناع مقابله ملک با ملک« است. 

معقول .5 غیر  شرعی  )جوینی،  احکام  نماز.  رکعات  تعداد  و  محض  بدنی  عبادات  مانند  المعنی 
2/29 ) 

شود که احکام معقول المعنی در چارچوب مراتب سه  العه این تقسیم تفصیلی ملاحظه میبا مط
 گیرد که ناظر بر جلب مصلحت و دفع مفسدت است. ر میگانه قرا

 ب: منهج اجمالی: 
 است: هشاطبی احکام شرعی را به دو قسم اجمالی تقسیم کرد

 عبادات که جانب تعبد بر آن غالب است.  .1
 (. 2/56)شاطبی، الاعتصام،  عادات که تعلیل بر آن غالب است  .2

تقسیم احکام به طور مطلق به عبادات ناظر بر امور تعبدی و عادات ناظر بر امور تعقلی جای تأمل  
 دارد؛ مگر آن که این تقسیم از نوع غالبیت باشد. 

 ج: منهج میانه: 
 اند: هغزالی، ابن العربی و طوفی، احکام شرعی را به سه دسته تقسیم کرد

  آن  به طریقی به یا بوده منصوص آنها  علت  که احکامی  یعنی  هستند،  معلل لاجرم  که احکامی -1
  دو   این  بین  متردد   که  هستند  دیگری  موارد -3.  هستند  محض   تعبدی  که  احکامی-2  است.هشد  اشاره
 . ( 2/278ی، المستصفغزالی، ؛ 275/ 3)طوفی،  .  هستند مورد

  آنها   در  غرض  و  حظ  و  هستند  محض  تعبدی  برخی-1:  گویددر شرح این تقسیم ثلاثی می  غزالی
 بنده  تا  است  عمل   با   بنده  آزمودن  احکام  این  تشریع  از   شرع  هدف.  جمرات   رمی   مانند   ندارد،  تأثیری  هیچ 

  معنایش   که  آنچه  زیرا  دهد،  نشان  را  خود  عبودیت  و  بندگی  کند،نمی  درک   را  معنایش  که  آنچه  انجام  با
  با  نتیجه در. فراخواند آن به و  کند پیدا تمایل آن سوی به سبب این به طبعش که است ممکن  بداند، را

  عمل   و  حرکت که  رسدمی  ظهور  به  وقتی  زیرا  رسد،نمی  ظهور  به  عبودیت  و  بندگی  خلوص  عملی  چنین
  از   که مقصود  احکامی-2.  دیگر  معنایی  سبب  به  نه  باشد،  بوده  معبود  امر  و  فرمان  سبب  به  صرفاً   بنده
  شخص   نیت  و  فعل  نتیجه  در.  مردم  دین  قضای  مانند  نیست،  تعبد  آنها   از  هدف  و  بوده  معقول  حظی  آنها
  کند   دریافت  را  آن  بدل  یا  خود  حق  اصل  یعنی  برسد،  آن  صاحب  به  حق  کههمین  و  ندارد  تاثیری  آن  در
 دو  هر  آن  در  که  مرکب  احکامی-3.  شودمی  ساقط  شرعی  خطاب  و  شده  ادا  واجب  باشد،  راضی  آن   به  و

  این .  است  نظر  مد   مکلف  ابتلای  و  امتحان  هم  و  بندگان  حظ   هم  یعنی   است،  قصد  مورد  سابق  هدف 
  شایسته   و  شد  خواهد  واجب  معنا دو  بین جمع  دهد،  فرمان  آن  به  شرع  اگر  و  است  معقول  نفسه  فی  نوع
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  أدق،   معنای  آن  بسا  چه  و  شود  فراموش   معانی  اجل  سبب  به  بندگی،  و  تعبد  یعنی  معانی،  أدق  که  نیست
  متبادر  که  است  جلی  امری  این  و  اوست  نیاز  رفع  مقوله،  این  در  فقیر حظ  زکات؛ که  مانند  باشد،  هم  أهم

  در   زکات  اعتبار  همین  به.  است  شرع  مقصود  زکات،  تفاصیل  از  اتباع  در   تعبد  حق  و  باشدمی  ذهن  به
 . (1/412، ن یاء علوم الدیإح )غزالی،  است. هگرفت قرار اسلام مبانی شمار در  حج و نماز   کنار

  مختلفی   مسائل  در   اما  اند،پذیرفته  را   ثلاثی  تقسیم  این  گرچه  ،بشیر  ابن   چون  دیگر از علما  برخی
:  )نک.  اند شده  تردید  دچار  دوم  یا  اول  قسم  بر  حکم  این  حمل  در  سگ،  ولوغ  محل  ظرف  غسل  چون

  اشاره   مورد  و  سوم   نوع  همان  توانمی  را  غزالی   اشاره  مورد   سوم  قسم   لذا  (174- 173/ 1ابن نشیر،  
 . دانست طوفی

صرف نظر از مناط و منهج تقسیم سه گانه گذشته، نکته قابل ذکر در آن، این است که این نوع  
تقسیم از نوع اغلبی است؛ به طوری که به عنوان نمونه در بخش عبادات نیز مسائل تعلیل پذیر در  

 حالت ظهور علت وجود دارد. 

 منشأ تفکیک احکام به معلل و تعبدی  . 3
  وصف   یک  علیت  بر  که  هاییراه  یعنی  است،   علت   مسالک  موضوع   قیاس،   بحث  در  مهم   مباحث   از  ییک

  و   متعدد  مسالک  این.  یافت  دست   حکم  علت   به  توانمی  آنها  پیمودن  با  که   هاییراه  یا   دارند،  دلالت
  طریق  از  علت  استخراج.  است  دَوَران  و  شَبَه  آخاله،  یا  مناسبت  تقسیم،   و  سبر  اجماع،  نص،  شامل

  وصفی   بر  مشتمل  اصل  که  است  معنی  این  به  مناط  تخریج.  نامندمی  مناط  تخریج  را  آخاله  یا  مناسبت
  وصف   مانند  بداند،  حکم  را علت  وصف  آن  داده و  حکم  مناسبت   این  وجود  به   عقل  و  باشد  حکم  مناسب

  مصلحتی   آن  اساس   بر  حکم  اثبات  که  است  آن  مناسب،  وصف  از  منظور.  خمر  تحریم  حکم  برای  اسکار
 و   خفاء  و  خصوص  و  عموم  حسب  مناسب  و  دارد  وجود  اختلافاتی  مناسب  تعریف  باب  در.  کند  تأمین  را

 آنچه  و  کنندمی  عنوان  تعبدی  را  آن  علما  بماند،  مخفی  ما  از  مناسبتش   آنچه.  دارد  انواعی  ظهور
  با   سلیم  عقل  شد،  عنوان  مناسب  وصفی  وقتی  بنابراین.  شودمی  خوانده   معلل  باشد،  ظاهر  مناسبتش

  منجر   که  است  سبب  یک  وصف  این  که  کندمی  درک   مصلحت،  و   وصف  میان  عقلی  رابطه  یک  درک 
 . شد خواهد  مصلحت این به

 خصائص امور تعبدی  . 4
با توجه به مطالعات در ماهیت امور تعبدی، کشف خصائص این نوع احکام و بیان وجه تمایز از امور 

  والایی در عرصه اجتهادات برخوردار است و از طریق شناخت این خصائص تعقلی، از اهمیت علمی  
و  می شناخت  طرق  این  از جمله  یافت.  دست  احکام  استنباط  موضوع  در  متغیرات  و  ثوابت  به  توان 

 امور تعبدی عبارتند از: های ویژگی
 الف: جنبه حق اللهی داشتن احکام 
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)شاطبی،  شوند  له نیز جز تعبدیات محسوب میحق الاصل در عبادات آن است که حق الله باشند و  
برخی از حقوق، از نوع حق الله و یا ترکیبی از حق الله و حق   (.2/539،  هعیأصول الشر   یالموافقات ف 

باشند. از جمله این حقوق عبادات محض مانند نماز، روزه، زکات، حج و می  العبد با غالبیت حق الله 
نیز   و  اغلب مجازات حدی  نیز  و  و غیر  جهاد  تعبدی  امور  از احکام جز  این دسته  که  کفارات هستند 

 باشند. می  معقول المعنی
 ب: نیابت ناپذیری مسائل 

شود  می  هر مسئله شرعی که قابل نیابت و جانشینی نباشد، غالباً از جمله مسائل تعبدی محسوب
 باشند. می ضاز جمله این مسائل، عبادات مح  (.380/ 2، هعیأصول الشر  ی الموافقات فشاطبی، )

 ج: جنبه اختصاصی بودن قضایا 
شوند  می  خاص محسوبهای  برخی از مسائل، به عنوان خصائص نبی اکرم )ص( و یا شخصیت

که به علت معقول المعنی نبودن آن قابل تأویل نیستند، مانند ازدواج پیامبر اکرم )ص( با بیش از چهار  
 خزیمه صحابی آن حضرت )ص(. همسر یا اکتفا به شهادت یک نفر منحصر در  

 اند. هالبته این دسته از احکام را جزء مستثنیات مسائل تعلیل پذیر و تعقلی دانست
 د: قطعی الدلاله بودن نصوص 

احتمالی    ی باشند و معانمی  ، الفاظی هستند که دارای معنای مشخص همراد از لفظ قطعی الدلال
از آن نیابد که جمهور اصولیین  راه  آن  و   دیگری در  به »مفسر  تعبیر  آن  از  به »نص« و حنفیه    تعبیر 

 ( 243/ 1کنند. )شربینی،  محکم« می
 درباره نصوص و مقادیر، ذکر دو نکته لازم است: اند.هاعداد و مقادیر از این دست

اول این که درباره اعداد و مقادیر باید بین محصور به عدد و مقدر به اعداد تفاوت قائل شد؛ به  
به عدد، قابل تعلیل و قیاس پذیر هستند، محصور به عدد مانند مصادیق یا اصناف  طوری که محصور  

های موجود در آن قابل توسعه و تعدی به اصناف دیگر هستند. اما  حکمتزکات که با توجه به معانی و  
مسائل مقدر به اعداد ناظر بر نفس حکم هستند در حالی که مسائل محصور به عدد به محل حکم  

 (. 667، صلیالتعل کل ومسالیان الشبه والمخ ی ب یل ف یشفاء الغل)غزالی، رند  ارتباط دا
این   مؤید  زیر  قاعده  و  هستند  تغییر  قابل  عرف  تغییر  تناسب  به  نیز  نصوص  گاهی  که  آن  دوم 

( عرف(  تغییر  سبب  به  نص  )تغییر  العرف«  بتغیر  النص  »تغیر  هماممدعاست:  امام  7/15،  ابن  و   )
وجود یک نص، مثلًا در استدلال به آیه نماز، نتوان حکم به وجوب آن    نویسد: به محضشاطبی می

  . کرد، بلکه باید از طریق ادله پیرامونی و شرایط حاکم بر نص )سیاق( حکم تکلیفی آن را استنباط نمود 
 ( 7/ 1، هعیأصول الشر  ی الموافقات ف)شاطبی، 

 وند. شب نمیلزوماً جزء امور تعبدی محسو الفاظ قطعی الدلاله  ،بر این مبنا
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 آثار و اختلافات مترتب بر مفهوم حکم تعبدی  . 5
که به  است  هتعریف فقها و اصولیان از حکم تعبدی، اختلافات و آثار فقهی و غیر فقهی را به دنبال آورد

 شرح زیر قابل ذکر است: 
 اصالت تعبد یا اصالت تعلیل  . 1- 5

تعلیل در احکام الهی و اصالت تعبد یا تعلیل به  اصالت تعبد یا تعلیل را باید در دو بخش اصالت تعبد یا  
 نسبت مکلف مورد بررسی قرار داد: 

علما    است.هبخش اول بحث، موضوعی کلامی است که در علم اصول هم بازتاب یافت-1.  1.  5
با هم اختلاف نظر دارند، اما این  اصل بر تعلیل احکام الهی است، یا عدم تعلیل؟    در خصوص اینکه

 است. هل واحدی نقل نشداختلاف به شک
گردد. در  میاین موضوع به مسئله اختلاف علما در معلل بودن افعال و احکام خداوند به اغراض بر

شود. پس از ذکر  ر منابع کلامی و اصولی ملاحظه میای دهای مختلف و پراکندهئله نقل قولاین مس
 ود: شعبد یا تعقل در احکام پرداخته میها به اصالت تاین دیدگاه

اول:   ادیدگاه  بین  تفصیل  به  قائل  بدیناشاعره  خداوند هستند؛  احکام  و  افعال  فعال  که  گونه 
 ( 3/323ل به اغراض هستند. )ایجی، خداوند متعال، غیر معلل و احکام او معل

خداوند    گونه که افعال و احکاماطلاق در این مسئله هستند؛ بدین  معتزله قائل به  دیدگاه دوم: 
 ( 276باشند. )اسدآبادی، صبه اغراض میمتعال، معلل 

اند: فقها و  گونه زیر استدلال نموده اند و بهتر به مسئله ورود پیدا کردهجمعی از علما به طور جزئی
معتزله معتقدند که هر حکمی علتی دارد، با این تفاوت که فقها وجود علت را از باب تفضل و معتزله  

آنکه دلیل دال بر جواز عمل به سبر و تخریج مناط و دیگر موارد این  اند، چه  آن را از باب وجوب دانسته
رَحْمَةً    إلاَ   کأرَْسَلْناَ  وَمَا»  است:هاست که حکم باید دارای علتی باشد، چه خدای متعال فرمود

( و ظاهر از این آیه، تعمیم رحمت در همه احکام شریعت است، لذا احکام  107« )انبیاء/ نَ ي لِلْعاَلَمِ 
احکام معلل  ۀ  لی از فایده نیستند و این فائده همان علت است. حتی برخی قائل به آنند که همالهی خا

اند، زیرا تعقل و درک علت، در مقایسه  ماند و اصل را بر تعلیل دانستهبوده و به ندرت علت آنها مخفی می
وف است. اما برخی  نماید و عرفاً هم چنین امری مألتر میبا تعبد و عدم درک علت، به قبول نزدیک

و در  است  هموجب امتثال، صیغاصل را بر عدم تعلیل دانسته و معتقدند که اصل بر تعبد است، زیرا  
شود و ارتباط معنا با صیغه، شبیه  صورت قول به تعلیل، حکم به معنای موجود در صیغه منتقل می

، اصول الفقه یف  طیالمح البحر؛ زرکشی، 152- 4/150)نک: ابن نجار،  .رابطه مجاز با حقیقت است
الموافقات  ؛ شاطبی،  3365-3364/ 7،  أصول الفقه  ی ر فیر شرح التحر یالتحب ؛ مرداوی،  4/112-113
الشر   یف بعد(. زرکشی  2/538،  هعیأصول  دیدگاه  در  به  این  - 1:  کندمی  نقل  چنین  را  روایتی دیگر، 
  یک   جهت  را  فعلی  خداوند  که  معنی   این  به  است،  معلل  غیر  الهی  احکام  که  معتقدند  سنت  اهل  ذاهبم
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  مصلحت   ایجاد  به  قادر  خداوند  بلکه  انگیزاند،برنمی  چیز  یک  فعل  بر  را  او  چیزی  و  دهدنمی  انجام  غرض
- 2. بردمی  بین از  آن دوافع از استفاده بدون را ضررها  و باشد می مصلحت   آن اسباب به  تمسک بدون

  چه   ؛ندارد  مخالفتی  سنت  اهل  رأی  با  آنان  دیدگاه  این   اما  ؛انددانسته  معلل  را   الهی  احکام  ،قهاف
  را   متعال  خدای  تصرف  آنان  موافق  فقهای  و  معتزله- 3.  است و نه علت  حکمت  تعلیل،  از  منظورشان

  معرفی  رأی این به متمایل را حنفیه ادامه در وی. انددانسته مصلحت وجه به مضیق و حکمت به مقید
  حکمت   رعایت  که  است  این  حق  و  صحیح:  گویدمی  پایان  در  سپس.  کندمی  استدلال  آن  بر  و  کرده
  و   علت  اشاعره  واست  هنشد  آن  منکر کسی واست  هشد  هم واقع  و است  جائز  الهی  احکام  و  افعال  برای

  واضح  امری حکمت و موارد این  بین فرق و اندشده منکر  را اصلح  رعایت و عقلی قبح و حسن و غرض
 ( 4/112، اصول الفقه ی ف طیالمح البحر زرکشی، ). است روشن و

برخی دیگر این اختلاف را به شکل دیگری تفصیل داده و قائل به آنند که علما در این خصوص  
برخی معتقدند اصل عدم تعلیل است تا اینکه دلیلی بر تعلیل اقامه  -1باشند:  می  دارای چهار دیدگاه

حیت اضافه حکم به آن را داشته باشد تا  اند که صلا برخی اصل را تعلیل به هر وصفی دانسته- 2شود. 
برخی اصل را تعلیل به یک  -3اینکه چیزی اضافه شدن حکم به بعضی از آن اوصاف را مانع شود.  

می شافعی  وصف  امام  به  رأی  این  باشد.  داشته  وجود  وصف  این  تمییز  جهت  دلیلی  باید  اما  دانند، 
 ( 2/136تعبد است. )تفتازانی،  مشهور در میان اصحاب شافعی، اصالت-4 است.همنسوب شد

رسد که مراد زرکشی از عبارت »اهل سنت«  های مختلف در این مسئله به نظر میبا مطالعه دیدگاه
دهد، همان گونه که در اول  را در این مسئله به آنان نسبت میاشاعره باشد که دیدگاه غیر معلل بودن 

احکام خداوند هستند و فقط در موضوع افعال  این مبحث گذشت، اشاعره قائل به تفصیل بین افعال و  
باشند و دیدگاه سوم زرکشی ناظر بر رأی معتزله و فقها درباره معلل  خداوند قائل به غیر معلل بودن می

اصل در احکام ـنه افعال    توان نتیجه گرفت کهمی  بودن تصرف خداوند، مؤید این مدعاست. بر این مبنا
 تعقلی بودن احکام است. ـ در نزد اشاعره نیز  خداوند
بخش دوم بحث ناظر بر تفصیل بین عبادات و عادات در این موضوع است، بدین گونه  -2.  1.  5

که اصل در عبادات، تعبد و عدم التفات به معانی بوده و اصل در عادات و غیر عبادات التفات به معانی  
 است. 

ء ثابت شده که علت خاصی وجود  قراءاستدلیل اصالت تعبد در عبادات، این است که در عبادات به  
ندارد که از آن حکم خاصی فهم شود، چه مثلا نماز دارای افعال خاصی است که به شکل خاصی  

شوند که اگر به آن حالت نباشند، دیگر عبادت نیستند، یا اینکه طهارت از حدث فقط با آب  انجام می
ا اینکه یک ذکر در یک فعل عبادی مطلوب  گرچه نظافت با غیر آن ممکن باشد، و ی  ؛طهور مقبول است

( نیز اگر در  384/  2،  أصول الشریعه  ی الموافقات ف)شاطبی،    .است و در فعل دیگری مطلوب نیست
کرد، تا امکان تسری حکم به موارد ارع خود دلیل واضحی را نصب میبود، شعبادات بنا بر توسعه می

چنین در عبادات  هم  است.هعبادی چنین عمل کردچنان که در امور غیر  غیر منصوص فراهم شود، آن
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رود که بتواند علت برای حکم باشد، در  نماید و این احتمال میوصفی که به ظاهر مناسب و معتبر می
حقیقت علتی قاصره و غیر قابل تسری به فرع است، مانند مشقت در قصر نماز برای مسافر که علتی  

است کار دیگری مشقت بیشتری به نسبت سفر داشته باشد،  قاصره و غیر قابل تسری است، چه ممکن  
دلیل اصالت تعلیل در    توان آن را بر سفر قیاس کرد و حکم قصر نماز را به آن هم تسری داد.اما نمی

ء ثابت شده که شریعت در این موارد جهت تامین مصالح  استقراءمسائل غیر عبادی، این است که به  
مانند نهی قاضی از قضاوت در حالت غضب و خشم، عدم    است،هداشتبندگان به معانی و علل توجه  

های باب عادات بسیار با توسع عمل  نیز شارع در بیان علل و حکمت  ارث بردن قاتل، نهی از بیع غرر.
پذیرند؛  که اگر بر عقول عرضه شوند آنها را میاست  هو غالب آنها را معلل به علل مناسبی کرداست  هکرد

  النصوص. فهماند که قصد شارع در این بخش، اتباع ما از معانی است و نه توقف عند  ما میامری که به  
 . به بعد( 386/ 2، أصول الشریعه ی الموافقات ف )شاطبی،

 استقراءرسد که در این مسئله دیدگاه ناظر بر تفصیل بین عبادات و عادات، راجح باشد.  به نظر می
ن مدعاست. تشریع اصول عبادی مانند نماز، روزه و مصادیق در فروع فقهی عبادات و عادات مؤید ای

شوند و از سوی  قهی از نوع تعبدیات محسوب میدر فروع فها  مطهرات و نجاسات، مقادیر و اندازه
ها در فروع فقهی غیر عبادی از قبیل انواع معاملات، مناکحات، جنایات و سیاسات نشان  دیگر بررسی
است  شدهعبادی، فراوان به تعلیل و احکام پرداخته  ارد. در نصوص غیر دن اغلب احکام داز تعقلی بو

توان به اصل در تعلیلی بودن احکام غیر عبادی حکم کرد. هر چند که  که به منطوق این نصوص می
تعبدیات در باب مسائل غیر عبادی نیز ساری و جاری است؛ خاصه فروض مقدره در ارث، مدت عده 

 د. شواصل تعلیل در امور غیر عبادی نمیه البته منجر به بر هم زدن و قسامه در باب جنایات ک
 وجود حکمت در احکام تعبدی  . 2- 5

داند؛ و آن اینکه آیا جمیع افعال خداوند  دسوقی اختلاف در تعریف تعبدی را منبعث از اختلافی دیگر می
یا اینکه امکا ن دارد در  در هستی از مصلحت و حکمت خالی نیست و این تفضلی از جانب اوست، 

 ( در پاسخ، دو دیدگاه قابل ذکر است: 1/408)دسوقی،  مواردی از مصلحت و حکمت خالی باشند؟
اند که از نظر آنان  ( از فقها نقل کرده5/361؛ ابن عرفه، 1/408دسوقی و ابن عرفه )دسوقی،   .1

تعبدی  عبارتی  به  باشد؛  نداشته  علتی  اصلا  که  است  آن  تعبدی  حکم   شارع   که  این  یعنی  دیگر، 
  گوید: جایز عز بن عبدالسلام هم موافق این رویه بوده و می  .کند   مطالبه  را   حکمت  از  خالی  امری
 بر  اذعان و طاعت بنابر و باشند  مفسده درء و مصلحت  جلب از خالی و مجرد تعبدی امور که است
  مفسده   عصیان، مفسده جز   و نداشته دیگری مصلحت ثواب،   این  جز و گیرد   تعلق ثواب آنها انجام

عبدالسلام،  .  نکنند  درء  را  دیگری و 1/18)ابن  داده  ترجیح  را  دیدگاه  همین  نیز  سبکی  ابن   )
گوید: جایز است که در نفس الامر اصلا حکمت خاصی نداشته باشد، زیرا پروردگار فعال ما  می

 ( 99/ 2کند. )ابن سبکی،  یشاء بوده و به آنچه اراده کند، حکم می
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  دانیم، نمی را  آن در موجود مصلحت  که ما  دانند می حکمی   ورانی، تعبدی را زرکشی و ک قرافی، .2
  رعایت   تفضیل،  باب  از  شرع  عادت  شرع،  قاعده  اطراد  باب  از  چه  نباشد،  آن  در  مصلحتی  اینکه  نه

ن  ی ف المسامع بجمع الجوامع لتاج الد یتشن ؛ زرکشی،  1/67،  هر یالذخقرافی،  ) .  است  بندگان  مصالح
المح؛ زرکشی،  219/ 3،  کیالسب الفقه  ی ف  طیالبحر  این    .(3/237کورانی،    ؛3/219،  اصول  بر 

اساس، آنان معتقد به وجود مصلحت در حکم تعبدی هستند، گرچه ما آن مصلحت را درک نکنیم.  
ابن عابدین هم این   . (361/ 5)ابن عرفه، است.  هکرد  اصولیان منسوب به  را رأی  این هم عرفهابن

را دیدگاه نزد    رأی  تعبدی  امور  باورند که  این  بر  و معتقد است که بیشتر علما  غالب علما دانسته 
اند. ابن  اند، اما بر ما مخفی ماندهخداوند دارای حکمتی هستند و برای این حکمت تشریع شده

ء، عادت  استقراءعابدین خود نیز در ادامه این قول را موجه دانسته با این استدلال که بر اساس  
تعال بر جلب مصالح و درء مفاسد است. بنابراین اگر حکمت تشریع خداوند برای ما روشن  خدای م 

را معقول می آن  این صورت میبود،  غیر  در  و  عابدین،  خوانیم  )ابن  تعبدی است.  آن  که  گوییم 
1/477 ) 

ـ راجح  با وجود عدم درک آنناظر بر وجود مصلحت در تعبدیات ـرسد که دیدگاه دوم  به نظر می
که  ا آن  مدعاست. چه  این  بودن خداوند، مؤید  دیدگاه، »حکیم«  این  بر دلایل اصحاب  افزون  ست. 

گونه باشد. همچنین همانمان صفت »حکمت« در لفظ »حکیم« میمشتق، مشعر بر علیت است که ه
نوع تعبدی ب به اغراض هستند، خواه؛ این افعال از  یا  که گذشت، احکام خداوند متعال، معلل  اشند 

ها و مصالح احکام بر بندگان پوشیده و بخشی دیگر بر آنان ظاهر و آشکار  ی. اما بخشی از حکمتتعقل
 . شوداست که از بخش اول آن تعبیر به امور تعبدی و بخش دیگر آن تعبیر به امور تعقلی می

 تکلیف حکم متردد بین تعبدی و معقول المعنی  . 3- 5
 معلل اختلاف نظر دارند:علما در مورد وضعیت احکام متردد بین تعبدی و 

با این استدلال که امر غیر معقول المعنی    ؛اندبرخی حمل آن بر تعبدی را اولی دانسته-1.3.5
گریزان است و به همین دلیل ثواب بیشتری دارد. )ارموی،  مشقت بیشتری دارد، چه طبع انسانی از آن  

   عبّاس    ابن    سئل»  است:هنیز در روایات آمد  . (8/3733
 
؟  عمال  ال   یأ ل  ض 

ْ
ف

 
ها  قال:  أ ز  حْم 

 
« )ابن  أ

چنین در شریعت تصرفاتی وجود دارد که جنبه تحکمی داشته و معانی آنها قابل  (. هم1/242جوزی،  
بینیم که خداوند متعال بین امور مختلفی قائل به تساوی شده و میان متماثلاتی  درک نیست، چه می

اند، متعلق  یقت چنان که امام غزالی هم اظهار داشتهاین دیدگاه و استدلال در حق  است. هفرق گذاشت
(.  200، ص لیالتعل   ک مسال  ل ویالمخ  ان الشبه ویب   یل ف یشفاء الغل)غزالی،  به منکران قیاس است.  

)نک: ابن   .کرد مطالعه حزمابن چون افرادی آثار در توانمی را بحث این تفصیل و قیاس  منکران ادله
 به بعد(  383/ 7حزم،  

  معقول   امور  به  موارد  این  الحاق  به  قائل  أرموی  و  آمدی  جمعی از علما از جمله غزالی،- 2.3.5
  ؛ 200-198، صصل یالتعل   کل ومسال ی ان الشبه والمخیب   یل ف ی شفاء الغل)غزالی،  .  هستند   المعنی
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آمدی،  78/ 3سبکی،   ارموی،  272/ 4؛  این.  (8/3733؛  در  اصحاب  خویش   دیدگاه  دیدگاه  اثبات 
کرده غالباستدلال  که   بندگان   مصالح  به  معلل  الهی،  احسان  و  تفضل  اساس   بر  الهی  احکام  اند 

  این   از  مکلف   انقیاد   نیز چون  .شد   خواهند  الحاق  غالب  حکم  همین  به   نیز  مواردی   چنین   لذا   هستند،
  خواهد  اکمل  و اتم شارع مقصود نتیجه در و عملی و شده واقع  قبول مورد  ترسریع است، بیشتر احکام

  بر   را دیگری موارد توانآن که می چه  است، بیشتر المعنیمعقول از  حاصل  عوائد و فوائد چنینهم .شد
  تحکمات  از دوری و مناسب معانی اتباع شرع، عادت از ما  شناخت  علاوه بر این موارد،. کرد قیاس  آن

  سبب   وجود   عدم  و-بودن  تعبدی-تحکم  احتمال  که شود  وارد  حکمی  وقتی.  است   موارد غالب  در  جامد
 در  صرفاً   آن  درک   که  برود  آن  از  خفی  سبب  یک  به  تعلیل  احتمال  یا   باشد،  داشته  را  لطف  و  مصلحت  و

  مناسب   وصف  یک  به  آن  تعلیل  احتمال  اینکه  یا   باشد،  نداشته  اطلاع  آن  بر  دیگری  کس  و  بوده  خدا  علم
  مجهول   بر  یا تحکم  بر شارع  تصرفات  حمل  زیرا است، غالب  آخر ظن  این  باشد،  داشته را ظاهر  غریب

  معنای   ظهور   صورت   در  اما.  شودمی  رجوع  آن  به   عجز  گاه   در   که   است  ضرورت  نوعی   شناخت،   قابل  غیر
 . شودمی ایجاد شده ظاهر معنای   از تبعیت بر غالب ظن و نشده محقق  عجز مناسب،

بر الحاق احافزون بر این دلائل، بر   بودن احکام، دیدگاه ناظر  کام متردد بر  اساس اصل تعقلی 
 رسد. المعنی راجح به نظر میاحکام معلل و معقول

 تعبدی   حکم   امتثال   ارزش  . 4- 5
تعبد، فضیلت    و  اطاعت  تعبدی  حکم  امتثال  که  است  این  نماید،سوال دیگری که طرح آن لازم می

  دیدگاه متمایز  دارای سه خصوص  این در علما المعنی؟ولمعق حکم  امتثال یا دارد همراه  به را بیشتری
 : هستند

  نگارنده   غزی  تمرتاش   ابن  یعنی  مصنف،  از  که  کرده  نقل  سوال  این  پاسخ   در  عابدین  ابن -1.4.5
پاسخ   فتاوی  آخر  در  وی  و  شد   سوال  باره  این  در  «البحار   جامع  و  الابصار  تنویر»  کتاب چنین    خود 

:  اندگفته  اصول  در  که  دانممی  فقط  ام،نشنیده  علمای خود  از  چیزی  خصوص  این  در  من  است:هگفت
  عابدین   ابن.  دارد   المعنی  معقول  افضلیت  به  اشاره   نکته  این  و  «التعلیل   النصوص   فی  الاصل»

 ( 1/447)ابن عابدین،  است.هدید هم  حجرابن فتاوی   در را نکته  این که گویدمی
  نخست :  کندمی  دنبال  را  هدف   دو  المعنیمعقول  حکم  در  شرع  که  باورند  این  بر  زرکشی و سبکی

  رسیدن   قصد   به  تا   داده  دستور  مکلف  به   و  است   معنی  این  به  رسیدن  راه  که  فعلی :  دوم  معنی،   ادراک
 حکم  نسبت  به  بیشتری   ثواب المعنیمعقول  حکم لذا.  برساند  انجام  به را  فعل   آن  مفهوم، و  معنی  آن  به

  زرکشی   نظر  طبق پس  (3/43سبکی،   ؛111/ 4،  اصول الفقه  یف  طیالمح البحر  )زرکشی،  . دارد  تعبدی
  در   اما  دارد،  ثواب  یک  دلیل  همین  به  و  دهدمی  انجام  را  عمل  فقط  مکلف  تعبدی  حکم  و سبکی در 

  نهایت   در  این علما.  برد می  بیشتری  ثواب  دلیل  همین به  و  دهدمی انجام  کار  دو  او المعنی  معقول  حکم
  در   موجود  اجر  دو  معادل  تعبدی،  حکم  در  موجود  اجر  است  ممکن  که  اندداشته  بیان  هم  را  نکته  این

 . باشد   المعنیمعقول حکم



تب بر آن  و اصولی  و اختلافات فقهی  یمفهوم و خصائص حکم تعبد  23  متر

 

 غالب   زیرا  است،  افضل  المعنی  معقول  الجمع،  حیث  من  شک،  بدون:  گویدمی  بلقینی-2.4.5
 غسل  و  وضو  مانند  است،  افضل  تعبدی  گاهی  جزئیات،  به  توجه  با  اما  است،  المعنیمعقول  شریعت
  طواف   مانند  است،  افضل  المعنینیز معقول  گاهی.  است   افضل  اما  است،  تعبدی گرچه وضو  که  جنابت

 دیگری  از  افضل  و  برتر  الاطلاقعلی  را  یکی  تواننمی  پس.  باشدمی  افضل  طواف  میان  این  از  که  رمی  و
 ( 144)بلقینی، ص . دانست

  و   گونه که اطاعتبدین  است؛هاشاره داشت  به افضل بودن امور تعبدی  عبدالسلامعزبن-3.4.5
)امور تعبدی( قابل مقایسه با مسائلی که  است  هاذعان در مسائلی که حکمت و علت آن شناخته نشد

  ممکن   المعنی  معقول  امر  فاعل  نیست. زیرا  علت آن، ظاهر و حکمت آن مفهوم باشد، )امور تعقلی(
  اجلال   باب  از  فقط  را  فعل  آن  متعبد،   اما  دهد،  انجام  اش فائده  و  حکمت  تحصیل  هدف  به  را  آن  که  است

  را   تعبدی  نیز  بجیرمی  ( 1/18)ابن عبدالسلام، .  دهد  انجام   متعال  خداوند  اطاعت   و  فرمانبرداری  و  رب
کورانی نیز قائل    .(1/407)بجیرمی،    است.هدانست  المعنیمعقول  از  افضل  آن،  در  امتثال  شدت   علت  به

ام  این است که  امر معلل  به  با  تعبدی در قیاس  امر  امتثال  ثواب بیشتری دارد، زیرا  تعبدی  امر  تثال 
« )ابو  أحمزها  العمال   أفضل( و نیز با استدلال به روایت »239/ 3تر بوده )کورانی، تر و سختشاق

 ( قائل به وجود ثواب بیشتر برای امتثال امر تعبدی است. 4/233عبید، 
؛ 45ص   )مقریزی،  .باشدمی  کورانی بنابر تصریح بسیاری از علما فاقد اصلروایت مورد استدلال  

 ( 80ابن قیم الجوزیه، ص 
ها باید گفت که ارزش امتثال حکم تعبدی یا تعقلی، متناسب با  در تحلیل و جمع بین این دیدگاه

ز خصائص  مراتب ایمانی و شناخت عبد از معبود است؛ بدین معنا که انقیاد و طاعت در امور تعبدی ا
نظر به  افتد.  مؤثر  غیر خواص  در  اغلب  تعقلی  امور  در  طاعت  و  انقیاد  و  دیدگاه  رسد  می  خواص  که 

چه آنکه وی در موضع  عبدالسلام ناظر بر اشاره به افضلیت امور تعبدی نیز درباره خواص است. عزبن
ضوع در برابر عظمت او و  دارد که بهترین راه تقرب به خداوند، تذلل به درگاه عزت او، خدیگر بیان می

)ابن عبدالسلام،    .حیاء در برابر هیبت او و تبری از قدرت غیر او است و این ویژگی، خاص عارفان است
تذلل و تعبد، مختص   عبدالسلام تقرب به خدا را از بابشود عزبنهمان گونه که ملاحظه می ( 1/18

 با مراتب مختلف عباد است. داند و این همان مفهوم تناسب این دو اصل  به عارفان می
 قیاس در احکام تعبدی  . 5- 5

  قابل   لذا  است،ه شد  وارد  آن  بر  حکم  که  است  محلی  خاص  تعبدی  قائلان به قیاس معتقدند که حکم
دیگر  نیست،  خود   غیر  به  تسری عبارت  به  مرداوی،  )   .کرد  قیاس   آن  بر  را  دیگری  چیز   تواننمی  و 

(  1/19؛ بهوتی،  161/ 1،  معرفة الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل   یالإنصاف ف 
نه محکوم فیه. )ابن نجار،   و  قیاس معلل است  از  تعبدی  17- 4/16زیرا حکم مستفاد  ( پس حکم 

( اما  4/518؛ ابن سبکی،  95/ 4،  اصول الفقه  یف  طیالبحر المح مدخلیتی در قیاس ندارد. )زرکشی،  
منابع   برخی  آمددر  سبکی،    حکمته«  علی  یطلع  لا  بما  التعلیل  »ویجوز  است:هاصولی  ابن  )نک: 
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( این جمله را نباید به عنوان تایید قیاس در امر تعبدی دانست، چه قبلا  115؛ انصاری، ص 3/219
با نفی قیاس در امور تعبدی تعارض   دیدیم که حکم تعبدی مدخلیتی در قیاس ندارد. نیز این جمله 

  آن،   حکم  موجب  علت  که  کنندمی  اطلاق   چیزی  بر  را  تعبدی   علما  از  نان که آمد برخیندارد، زیرا چ 
  بودن   تعبدی  از  را  آن  حکمت،  ظهور  صرف  بنابراین.  باشد   ظاهر  آن  حکمت   گرچه   باشد،   نشده  ظاهر
دانیم حکم تعلیل به علت  توان چیزی را بر آن قیاس کرد، و چنان که میکند و در نتیجه نمینمی  خارج

 ( 272/ 4)نک: شروانی، .  شود و نه حکمتمی
 تعبدی   حجیت قول صحابی مشتمل بر حکم  . 6- 5

قول صحابیِ مجتهد بر صحابی دیگر به اتفاق حجت نیست. نیز بر اساس رأی بسیاری از علما، قول  
بر غیر صحابی، چون تابعی هم حجت نیست. اما تقی الدین سبکی و فخر رازی قائل به آنند    صحابی 

بود، قول صحابی  -یعنی دارای معیار و مقیاس تعبدی -حابی مشتمل بر حکمی تعبدیکه اگر قول ص
)ص(   خدا  رسول  جانب  از  توقیف  صحابی،  مستند  که  است  روشن  حالت  این  در  چه  است،  حجت 

طالب )رض( روایت است که وی در یک شب گوید که از علی بن ابیامام شافعی )رح( می  است.هبود
اگر این روایت از وی ثابت شود، من   است،هر هر رکعت شش بار سجده کردشش رکعت نماز خوانده و د

شوم، زیرا چنین موضوعی محل قیاس نیست، بلکه ظاهر این است که وی آن را از باب  به آن قائل می
( ابن سبکی در تحلیلی بر این بحث اظهار داشته که پدرم این  396/ 2)عطار،  است.هتوقیف انجام داد

اما اصولیان این را از اقوال قدیم    است،هافعی را به عنوان قول جدید از ایشان نقل کرددیدگاه امام ش
می میایشان  و  دانسته  تامل  را محل  رأی  این  پدر  اما  »اختلاف  دانند،  کتاب  در  موضوع  این  گوید: 

یند:  گوکند. ایشان در ادامه میو این کتاب مذهب جدید او را بیان میاست  هالحدیث« شافعی ذکر شد
( انصاری هم  4/518که هم در مذهب قدیم و هم جدید حجت باشد. )ابن سبکی،  است  هپس شایست

احتجاج به قول صحابی در حکم تعبدی را صرفاً از این حیث دانسته که چنین موردی در حکم مرفوع  
 ( 154ص  است. )انصاری،

حابی، توقیف است و این دیدگاه راجح است، چه روشن و ظاهر است که مستند حکم منقول از ص
باشد و قول صحابی صرفاً وجاهت یک رأی اجتهادی  حجیت آن از این حیث نیست که قول صحابی می

 را دارد. 
 برخی آثار فقهی تقسیم احکام به تعبدی و غیر تعبدی  . 7- 5

توان مشاهده کرد. برخی از این آثار از باب مثال  در ابواب مختلف فقهی آثار مترتب بر این بحث را می
 خواهد شد:  ذکر

فقها در باب غسل میت اختلاف دارند. برخی آن را تعبدی و برخی دیگر از باب نظافت  -1.  7.  5
شافعی دانسته ابوحنیفه،  چون  افرادی  اساس  این  بر  مسلمان    اند.  که شخص  آنند  به  قائل  ابوثور  و 

اما  می است.  نظافت  غسل صرفا جهت  آنان  نظر  از  زیرا  دهد،  غسل  را  خویشاوند مشرک خود  تواند 
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اند.  مالک، أشهب و سحنون آن را امری تعبدی دانسته و در نتیجه غسل خویشاوند کافر را جایز ندانسته
 (1/266؛ شافعی، 408/ 1)دسوقی،  

موضوعی    است،هیا غیر تعبدی بودن شستن ظرف آبی که محل ولوغ سگ واقع شد  تعبدی-2.  7.  5
حَدِ  إِناءِ  یف  لْبُ کال وَلَغَ  که در حدیث »إِذَا

َ
برخی شستن ظرف   است. هسَبْعاً« به آن اشاره رفت غْسِلْهُ یفَلْ  مْ کأ

در مذهب    ( اما ظاهر و مشهور1/58؛ کشناوی، 1/137دانند. )دمیری،  را واجب و برخی مستحب می
این استدلال که سگ طاهر   مالکی، این است که شستن این ظرف آب مستحب و تعبدی است، با 

؛ دمیری،  83/ 1)دسوقی،    است و اصولًا نباید محل ولوغ آن نجس شده و نیاز به غسل داشته باشد.
لذا به    است، ه( نیز این غسل و شستنی است که مقید به عدد خاصی شد58-1/57؛ لخمی،  1/137

  است. ه( قلیوبی نیز این غسل را تعبدی دانست72/ 1؛ جندی، 181/ 1مانند وضو تعبدی است. )ثعلبی،  
گوید: اختلاف در باب تعبدی یا معلل بودن این  ( طوفی در باب فائده این اختلاف می1/84)قلیوبی،  

زین این  مسأله سبب این اختلاف شده که آیا شستن آن با صابون یا شستن آن برای بار هشتم جایگ
اما اگر آن را    ؛شود؟ جواب این است که اگر بگوییم تعبدی است، جایگزین آن نخواهد شدحکم می

دارد، جایگزین آن خواهد شد، چون معنای  معلل بدانیم و بگوییم علت این است که آب اثر ولوغ را برمی
هد کرد؛ گرچه خاک تمام  ازاله در آن وجود دارد. نیز اگر آن را تعبدی بدانیم مسمای خاک کفایت خوا

محل ولوغ را پوشش ندهد، اما اگر آن را معلل بدانیم، تعمیم خاک در عمل به مقتضای تعلیل لازم  
 ( 3/275است. )طوفی، 

دانند، چه از نظر آنان سگ قذر است و دلیل  برخی دیگر استحباب غسل را معلل و غیر تعبدی می
( برخی هم استحباب را معلل به نجاست سگ  83/ 1)دسوقی،   است.هاستحباب غسل هم همین نکت

اند، قیاس ولوغ خوک بر  ( بر اساس این دو دیدگاه که غسل را معلل دانسته1/83اند. )دسوقی،  کرده
پذیر است، اما بر اساس دیدگاه اول چون این حکم تعبدی است، قیاس غیر ممکن ولوغ سگ امکان

که اصل غسل غیر تعبدی و معلل به نجاست سگ    ( برخی نیز قائل به آنند1/83باشد. )دسوقی،  می
( بر اساس این دیدگاه نیز  1/72غسل است. )جندی،  ۀ  باشد، کیفیت و نحواست و آنچه تعبدی می

قیاس خوک بر سگ در شستن ظرف محل ولوغ آنان صحیح است، زیرا اصل عمل غسل غیر تعبدی 
 است. هعنوان شد

کعت است، اما سجده در نماز توسط نمازگزار دوبار باید  رکوع نماز صرفاً یک بار در هر ر -3.  7.  5
اما برخی دیگر برآنند که    اند.هتکرار شود. برخی علما این تکرار را تعبدی و غیر معقول المعنی دانست

تکرار آن به علت به خشم آوردن و خوار کردن شیطان است با این استدلال که شیطان حتی یک بار  
کنیم. برخی دیگر هم قائل به آنند که سجده اول به این اشاره دارد  سجده میسجده نکرد، اما ما دوبار  

؛ ابن عابدین،  31/ 1که ما از خاک هستیم و سجده دوم به بازگشت ما به خاک اشاره دارد. )سرخسی،  
1/447 ) 
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در باب وضو اختلاف است. امام الحرمین وضو را امری تعبدی دانسته که معنای معقولی  -4.  7.  5
بخاری    .( 407-405/ 1زیرا در وضو مسح وجود دارد، حال آنکه تنظیفی در آن نیست. )بجیرمی،    ندارد،

از علمای حنفی و تفتازانی از علمای شافعی نیز وضو را تطهیری حکمی، یعنی تعبدی و غیر معقول 
د،  اند، زیرا در محل وجوب شستن، نجاستی قابل درک نیست که با این طهارت زایل شوالمعنی دانسته

بخاری،  گردد. )نمی  چه بدن حقیقتاً و حکماً طاهر است و به همین دلیل آب در اثر ملاقات با بدن نجس
  را قول  این مقابل  در (. اما205/ 2تفتازانی،  ؛4/181، ی شف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدو ک

  خدای   با  مناجات  نماز  زیرا   است،  المعنی معقول  امری  که وضو   است  این  معتمد  اندگفته  و  دانسته  ضعیف
  سر   که  است  این  سر   بر  مسح  کفایت  دلیل  است. هشد  مطالبه  تنظیف  مناجات  این  جهت  و  است   متعال 

  دلیل   نیز  است. هشد  بسنده  آن  مورد   در   طهارت   کمترین  به   دلیل  همین  به  و  است   پوشش  دارای  غالبا
  به یا و هستند آدمی خطاهای اکتساب  محل عضو چهار این که است این وضو، در عضو چهار  تنظیف

  آن  از دهانش با و برداشت میوه آن از دستش با و رفت درخت سمت به پایش با آدم که است سبب این
 (407-405/ 1)بجیرمی،  .  یافت تماس  درخت آن برگ با  سرش  و خورد

موضوع را  علما در مورد دلیل غسل ذکر در صورت خروج مذی اختلاف دارند. برخی این -5. 7. 5
دانند. بر این اختلاف، اختلافات  معلل به قطع آن ماده و ازاله نجاست دانسته و برخی آن را تعبدی می

آیا غسل همه ذکر واجب است یا غسل بخشی از آن؟ آیا نیت در غسل آن    است:هدیگری متفرع شد
اما اگر معلل بدانیم،    لازم است یا خیر؟ پاسخ این است که اگر آن را تعبدی بدانیم، نیت واجب است،

آن را غسل داد و نماز خواند، آیا نمازش به  ۀ  نیت واجب نیست. سوال دیگر اینکه اگر بدون نیت هم
( این موضوع اختلافات و متفرعات دیگری را  1/70سبب ترک این نیت باطل است یا خیر؟ )صاوی،  

 است. ههم به دنبال دارد که در اینجا به همین مقدار بسنده شد
 بندی و نتیجه گیری   جمع  . 8- 5

 جمع بندی و نتایج حاصل از پژوهش به شرح زیر قابل طرح است: 
 آن  اعتبار   اگر  پس.  باشد  حکم  در  معتبر  علت  یک  وصف  شود می  موجب  که  است  آن  حکمت .1

 آن جایگزین مظنه   که نیست نیازی دیگر  و شودمی  اعتماد آن بر  بود، منضبط  و  شد ثابت حکم در
 شود. می آن جایگزین  اش مظنه  نبود  منضبط اگر اما  شود،

برخی تعبدی هستند، برخی معلل و    است:هحکم شرعی با توجه به وجود علت در آن سه دست .2
 باشند. برخی متردد بین این دو دسته می

با وجود تعاریف متعدد از حکم تعبدی، راجح این است که حکم تعبدی آن است که علت موجب   .3
گرچه حکمت آن ظاهر باشد، اما صرف ظهور حکمت، آن را از تعبدی  حکم آن ظاهر نشده باشد،  

بودن خارج نخواهد ساخت. نیز حکم تعبدی گاهی از احکام عبادی است و گاهی از احکام غیر  
 عبادی چون حدود و مقدرات عددی.
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توان مجرد آزمودن مکلفان در میزان انقیاد و فرمانبرداری آنان  علت تشریع امور تعبدی را می .4
ز شریعت دانست و از این روی چنان که در مقدمه آمد بسیاری از بزرگان پاسخی به سوال در امور  ا

اند. در امور غیر عبادی و برخی عبادات که علت آنها  تعبدی جز انقیاد مطلق و پذیرش آن نداشته
شد یا کشف  می  است،هبیان  را  تشریع  مردم  علت  برای مصالح  و چهارچوبی  ایجاد ضابطه  توان 

چه اگر مردم در این امور به حال خود رها    است؛هدانست، امری که شاطبی هم بدان اشاره کرد
دلیل   همین  به  و  شد  خواهد  متعذر  شرعی  اصل  یک  به  رجوع  و  شده  متفرق  و  پراکنده  شوند، 

 است. هبینیم که مثلا شریعت برای حدود و بسیاری مسائل دیگر، تعیین مقدار کردمی
در نتیجه علما در عبادات، اصل را   است،هادات اصل بر تعبد و عدم توسعاز آن جهت که در عب .5

توقیف دانسته و  یا حرمت موضوعی عبادی شک  بر منع، حظر، تحریم  اگر در حلیت  یعنی  اند، 
بر مشروعیت آن وجود   دلیلی دال  و عبادتی جایز است که  بر حرمت آن است  ایجاد شد، اصل 

 داشته باشد. 
بادی و عادات، بیشتر نگاه معطوف به علل و معانی جهت توسعه احکام  گرچه در مسائل غیر ع .6

و تسری احکام از منصوصات به موارد غیر منصوص است، اما در صورت وجود امری تعبدی در  
ناپذیر است، مانند محل   الزامی و گریز  این نوع از احکام، تسلیم و وقوف در برابر امر منصوص 

 فروض مقدر در ارث.  مخصوص ذبح، طلب صداق در نکاح و
موارد زیر از جمله خصائص امور تعبدی هستند: جنبه حق اللهی بودن احکام، نیابت ناپذیری   .7

 مسائل، جنبه اختصاصی بودن قضایا و قطعی الدلاله بودن نصوص. 
با وجود اختلاف در نقل اقوال ناظر بر دیدگاه اشاعره درباره تعقلی یا تعبدی بودن احکام و افعال  .8

نه افعال خداوندمتعال، دیدگاه صحیح  خداوند   ـ همانند معتزله  اشاعره آن است که اصل در احکام ـ
 تعقلی بودن آن است. 

توان چیز دیگری را بر آن قیاس کرد و آنچه غیر تعبدی  آنچه تعبدی بودنش اثبات شود، نمی .9
لف از این  تشخیص داده شد، اعتبار تعبد در آن لازم است، چه معنای اقتضا یا تخییر برای مک

باشد، یعنی تعبد به اقتضا یا تخییر مطلقاً لازم است، خواه معنایی را  حیث که مکلف است، لازم می
ای مکلف است و امتثال امر  که حکم به سبب آن تشریع است، بشناسد یا نشناسد، زیرا او بنده

حق الله، یعنی    توان خالی ازسید بر وی به اتفاق عقلا لازم است. در نتیجه هیچ حکمی را نمی
همان جهت تعبد دانست، چه حق خدا بر بندگان است که او را بپرستند و چیزی را شریکش نسازند  

نمود، این  الناس مطلق میواهی اوست و اگر چیزی به ظاهر حقو عبادت خدا، امتثال اوامر و ن
 ست. اهالناس در احکام دنیوی چنین معرفی شدتغلیب حقمطلق نبوده و بلکه به جهت  

 منابع 
 قرآن کریم.
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